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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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رویارویی با دیگری همیشه مخاطره آمیز است.

خاصه آنکه این رویارویی در بستر خشن یک نبرد 

اتفاق بیفتد. ایرانیان پس از درگیری با اعراب 

مسلمان چند قرن نخست را در هول و ولای هضم 

این دیگری بودند که حالا بر آنها سلطه سیاسی 

هم یافته بود. در این میان طبیعتا گرایشهای 

قومی ناخودآگاه سر بر می کنند و نفی دیگری 

مشخصه غالب بخشی از اجتماع می شود. اما 

از آنجا که ایران در روزهای آخر حکومت ساسانیان 

درگیر مشکلات جدی در همه حوزه ها بود بخش 

دیگری از اجتماع نیز با ذوق و شوق به این دیگری 

می نگریستند و در شعارها و شعائر آن به دنبال 

تحقق رؤیاهایشان بودند. در این میان رویکرد 

میان حاکمان تــازه خود  نفی گذشته هم در 

موجد حرکت های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 

تازه ای بود که جامعه ایرانی در میانه این نیروها 

حیران و متشتت و پراکنده بود. اما چه چیزی 

می تواند میان ما و دیگری سازگاری برقرار کند؟ 

به راستی به جز زبان و فرهنگ چه نیرویی قدرت 

این را دارد که حضور مهاجم را معنای تازه ای 

ببخشد و به ما امکان گزینش بدهد؟

ــطــی کــمــر همت  ــن شرای ــی ــی در چــن ــردوس ف

به جمع آوری قصه ها و اسطوره ها و باورهای قوم 

ایرانی بست و با حکمت خود دست به گزینشگری 

از فرهنگ اسلامی و عربی زد و ارزش ها و باورها 

و یافته های تازه اش از زندگانی اسوه های آیین 

مقدس اسلام را با هوشمندی و پختگی در میان 

ــا و موجودات  آرایی ها و حرکات آدم ه صحنه 

اسطوره های ایرانی آمیخت و پدیده تــازه ای 

توانست ذهنیت قوم ایرانی  به دست داد که 

بخش مهمی  پذیرایی از  بـــرای میزبانی و    را

از شاخصه های هویتی پیشنهاد شده در اسلام،

سازگار کند. احضار اسطوره ها و درآمیختن این 

اسطوره ها با عطر و رنگ و بو و حرکات و سکنات 

اسو ه ها، شاهکار فردوسی بود و این گونه بود که او 

توانست میان هویت قومی و ملی ایرانیان و هویت 

دینی که به چشم آن ها زیبا آمده بود و در تلاش 

برای پذیرفتن آن بودند، هماهنگی و سازگاری 

ایجاد کند. همتافت کردن اضلاع هویت ملی 

با حضور مفاهیم تازه ای از فرهنگ اسلامی، هنر 

هنرهای فردوسی است که راه را برای جانشینان 

او در ادب و حکمت ایرانی فراهم کرد تا بتوانند 

به مرور جامعه ایران را هر چه بیشتر با بهترین 

گزینه های پیشنهادی اسلام بیامیزند . این گونه 

است که شعر ما به مرور با طرح مفاهیم تصوف،

مستعد نوعی شیعیگری ضمنی شد و در نهایت 

همین روند در سطوح سیاسی هم به پذیرش ملی 

تشیع در ایران انجامید. این همان راهی بود که آن 

را فردوسی بسیار درست و بشکوه و آگاهانه آغازش 

کرده بود. زنده کردن حماسه های ملی مانع 

از آن شد که ایرانیان خود را ببازند و بدین گونه 

آسمان ایران به تعبیری آسمانی با دو خورشید 

شد که هم زمان مؤلفه های بسیاری از ایرانیگری 

را حفظ کرد و این ایرانیگری همان گونه که ذکر 

شد...

مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد خبر داد
حل و فصل ۹۷۴ پرونده در شوراهای 

حل اختلاف شهرداری
سالی اســت که با  چند 

ــاوی خبر ــدف کاهش دع ه

ــان شـــهـــرونـــدان و  ــی م

ــرداری در مراجع  ــه ش

قضایی و ورود پرونده های این بخش به 

دادگــاه هــا و شوراهای حل اختلاف،

اختلافی در داخــل  ــای حل  ــوراه ش

شهرداری شکل گرفته است و از سال 

گذشته تعداد این شوراها در مناطق 

مختلف شهر هم افزایش چشمگیری 

داشت. فعالیت این شوراها سبب شده 

است تا در سال گذشته ۹۷۴ پرونده ای 

ه قضایی  توانست در دستگا که می 

بررسی شود، در همین شوراهای حل 

ــل  ــص ــل و ف ــرداری ح ــهـ اخــتــلاف شـ

شود.

در همین زمینه مدیر پروژه شهر ترمیمی 

شهرداری مشهد اظهار کرد: هم اکنون 

ــای حل  ــوراه ۲۴ شــعــبــه هــمــیــاران ش

اختلاف در مجموعه شهرداری مشهد 

فعالیت می کنند و با رویکرد ترمیمی 

ــد بسیاری از منازعات و  تــلاش دارن

ن  اختلافات موجود میان شهروندا

ــه حــداقــل  و مــدیــریــت شــهــری را ب

برسانند.

جعفر سروی ادامه داد: آمارها حاکی از 

آن است که در سال گذشته در مجموع 

۹۷۴ پرونده قضایی به ۲۴ شعبه همیاران 

شوراهای حل اختلاف شهرداری مشهد 

۶۲۱ پرونده  ارجاع شده که در این میان،

صلح و سازش و مابقی مختومه شده 

ــزود: استفاده از رویکرد  ــت.وی اف اس

ترمیمی، یکی از راهکارهای کاهش 

جرائم شهری است و در تلاش هستیم تا 

با توسعه این رویکرد در همه بخش های 

ز  ز ورود بسیاری ا مدیریت شهری ا

ها به دستگاه قضا جلوگیری  پرونده 

کنیم و با گفتمان و تعامل سازنده میان 

شهروندان و مدیریت شهری، شاهد 

کاهش پرونده های قضایی باشیم.

آغاز عملیات انتقال قطعات 
دستگاه حفار مترو به امامت

ت  ن عملیا یا ز پا پس ا

حــفــاری بخش شرقی خبر

خط۳ قطارشهری مشهد 

و اتمام کار دستگاه حفار 

ژ و  مونتا ت د ، عملیا ــن بخش ی ر ا د

به روزرسانی این دستگاه در حال انجام 

است و با توجه به اینکه برخی از قطعات 

توان بدون  این دستگاه عظیم را می 

محدودیت در معابر شهری حمل کرد،

از هــمــیــن رو انــتــقــال ایـــن قطعات 

غیرترافیکی در حال انجام است و در 

همین روزها نیز عملیات انتقال قطعات 

بزرگ دستگاه حفار به محدوده بولوار 

عــلــی(ع) انجام  امامت و میدان امــام 

می شود تا پس از اجرای عملیات مونتاژ 

این دستگاه فرایند حفاری بخش غربی 

تونل خط۳ قطارشهری مشهد نیز آغاز 

شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری 

مشهد بــا اعــلام خــبر آغــاز عملیات 

ترافیکی دستگاه  انتقال قطعات غیر 

نیزه به بخش غربی مسیر  ر مکا حفا

خط۳ مترو، گفت: پس از اتمام عملیات 

حفاری مسیر شرقی خط۳ قطار شهری 

مشهد و آغــاز فرایند مونتاژ دستگاه 

حفار تونل (TBM)روز گذشته نخستین 

قطعه دستگاه به نام اسکرو (نوار نقاله 

مارپیچ) به طول ۱۷ متر و وزن ۳۷ تن 

ــوذر به سمت ایستگاه  ب از ایستگاه ا

امامت (محل شروع مجدد عملیات 

۳) منتقل  حفاری مسیر غربی خــط

شد.

وی افــزود: اسکرو بخشی از دستگاه 

حفار است که خاک ناشی از حفاری را 

از داخل چمبر به سوی نوار نقاله متحرک 

منتقل می کند.

ــه داد: ایـــن قطعات  ــ کــیــامــرز ادام

حمل شده بار غیر ترافیکی داشته است 

و حمل قطعات غیرمتعارف دستگاه با 

پیش بینی تمهیدات ویژه از نیمه خرداد 

آغاز خواهد شد.
۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

میزان فرزندخواندگی در سال گذشته نسبت 
به سال ۱۴۰۰ با رشد حدود ۵ درصدی همراه 
بوده است و عمده متقاضیان خواهان 

کودک دختر بوده اند.

فرماندار مشهد گفت: در حوزه واحد های 
صنفی هم ۵۴۳ واحد بودند که در آن ها 
کشف حجاب آشکار به ثبت رسیده که 
به صورت پیامکی تذکر دریافت کردند و از 

۳۵ واحد نیز پلمب شدند. این میان،

پیکر عکاس پیشکسوت مشهدی در قطعه 
هنرمندان بهشت رضا (ع) مشهد به خاک 

سپرده شد.

 گذرگاه مرزی دوغارون در نقطه صفر مرزی 
ایران و افغانستان، در فاصله ۱۸ کیلومتری 
جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۴۸ کیلومتری 

جنوب شرق مشهد قرار دارد.

خراسان رضوی در جایگاه دوم درخواست های فرزندخواندگی

پلمب ۳۵ واحد در حوزه کشف حجاب در مشهد

پیکر محمدباقر اوحدی در قطعه هنرمندان آرام گرفت

همه چیز درباره گذرگاه مرزی دوغارون

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به احیای واحدهای صنعتی 
خراسان رضوی

تعداد شهرک های 
صنعتی استان

تعداد واحدهای 
صنعتی راکد باقی 

مانده

تعداد واحدهای شناسایی 
شده با ظرفیت تولید کمتر 

از ۵۰ درصد

۲۲ شهرک

۱۰۲ واحد

۲۴۰ واحد

۱۵۴ واحد

۷۹ واحد

آغاز فعالیت مجدد 
واحدهای صنعتی 

راکد در سال ۱۴۰۱

تعداد واحدهای مستقر 
در شهرک های صنعتی 
که قرار است امسال 

احیا شود

 در صورت احیای ۷۹ واحد راکد و افزایش ظرفیت ۲۴۰ واحدی 
دیگر صنعتی در سال ۱۴۰۲ فرصت شغلی برای ۵ هزار کارگر 

فراهم می شود
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علی محمد مؤدب
مشاور وزیر ارشاد در امور شعر
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 دهقان فداکار

فکر کن دهقان باشی. کارت با بیل 

و گاو آهن و خیش و داس باشد.

دست هایت تاول روی تاول بزند 

و صورتت برشته آفتاب خراسان 

. فکر کن در تمام  ــدام  باشد م

ساعاتی که آب روی کرت های 

زمین تشنه ات باز می کنی سکوت 

باشی و نگاه و تدبر. بعد، شب که 

می آیی همان طور که پاهایت از 

درد زق زق می کند ، قلم به دست 

بگیری و شروع کنی به نبشتن ، فکرکن 

این رنج را سی سال بر دوش بکشی و 

آخر کار هم اسپانسرت کنار بکشد و غم 

. من خانه ام حوالی  عالم به جانت بریزد 

میدان فردوسی است در تهران و هر بار 

که از کنار آن پیرمرد باشکوه رد می شوم 

. به این چیزها فکر می کنم 

نقل، نقل احیاگر زبان فارسی است.

نقل، نقل پیرمردی است که می توانست 

مثل هزاران دهقان دیگر بچسبد به 

، بچه ها را عروس و داماد  زندگی اش 

کند. زمین ها را گسترش دهد و بالاخره 

مرگ هم حق است، ولی رنج را برگزید 

که کاخی پی افکند از نظم، که از باد و 

. باران نیابد گزند 

راستش من، هم در غزل و شعر دستی 

دارم و مشق می کنم و هم در دبستان 

قصه و داستان شاگرد کــلاس اولم.

دم گوشی برایتان بگویم ، شعر گفتن مثل 

تخم گذاشتن است و قصه گفتن شبیه 

زاییدن. هر دو سخت اند و دردناک و درد 

واقعی وقتی آغاز می شود که تو بخواهی 

در قالب شعر قصه بگویی یا قصه منظوم 

.اینکه شاهنامه پاسبان زبان  بگویی 

. فارسی است قبول. خیلی هم قبول 

اینکه کاخی بزرگ ساخته  است هم 

. ولی یک بار اگر از  قبول. خیلی هم قبول 

منظر فنی هم به این اثر نگاه کنیم با اثری 

شگرف و مهیب روبه روییم که حیرت زده 

. چه از لحاظ فرم و چه از لحاظ  می شویم 

. ابیات شاهنامه فردوسی در یک  محتوا 

وزن گفته شده اند، از اول تا آخر، ولی 

چه جادویی است وقتی که حکیم از تولد 

: سهراب می گوید 

چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه

یکی پورش آمد چو تابنده ماه

تو پر از طرب می شوی. انگار داری 

خبر تولد می دهی. باید با صدایی رسا 

بخوانی. وقتی در همین قصه رستم و 

سهراب ، پدر زخم بر گرده پسر می کارد 

و سهراب می گوید خبر کشتن من به 

گوش پهلوان ایران رستم می رسد و 

آید انتقامم را می گیرد، رستم از  می 

پسر می خواهد که نشانه ای از رستم 

بدهد و سهراب می خواهد بگوید که 

یف و  ر ظر ، چقد پسر رستمم

دقیق و کارگردانی شده خودش را 

معرفی می کند . سهراب به راحتی 

خودش می توانست بازو بند را 

نشان بدهد ولی هنر فردوسی در 

این ابیات این است که این کار 

را سهراب به عهده پدر می گذارد.

این رفتار دو کارکرد دارد. اینکه در 

ماورای متن، خون ریزی و ضعف 

شدید سهراب را می رساند و از 

طرفی وقتی خود رستم کاری که سهرا ب 

خواسته را انجام می دهد، ناخودآگاه 

. تقابل، تقابل هولناک تری خواهد بود 

: سهراب می گوید 

کنون بند بگشای از جوشنم

برهنه ببین این تن روشنم

یک بــار دیگر بیت بــالا را بخوانید.

می بینید نمی شود این بیت را داد زد 

و خواند. صدای پلق پلق خروج خون 

هــای پهلوی سهراب را  از شــاهــرگ 

می شنوید بین کلمات ؟

دیده اید آخر تیتراژ فیلم های تاریخی 

چه اسم هایی ردیف می شود؟ مشاور 

، ، مشاور طراح لباس  طراحی جنگ 

مشاور ادوات جنگی ، مربی سوارکاران،

. جلوه های ویژه و...

همه این کارها را فردوسی در گوشه 

روستایی (پاژ)در خراسان تنها و یکه 

انجام داده است. چند مدل اسب در 

شاهنامه اسم آورده است و هرکدام 

یک کارکردی دارند. انواع سلاح های 

ری  ن یک کا مشا ا مه هر کد هنا شا

می کنند و مجموعشان یک پایان نامه 

خــواهــد شــد. شناخت سرزمــیــن هــا ،

طراحی شخصیت ها ، تفاوت دیالوگ ها 

در دهان آدم های قصه ها ، باور کنید یک 

. ابرپروژه است 

همه این ها را گفتم و هیچ نگفتم. یک 

شاعر و نویسنده با خوانش متن شاهنامه 

متوجه خواهد شد این حکیم فرزانه ،

این دهقان فداکار، چه کرده است و 

قابلیت های مغفول زبان چه  از همه 

کار کرد هایی کشیده و استفاده کرده 

است .

ــدان مــا این  ــرزن ــت کــه ف ــن اس ــج ای رن

ــای  ــاره ه ــت ــش س ــف ــماره ک روزهــــا ش

دانند و  ها را می  پــاپ و فوتبالیست 

خیلی هایشان حتی جلد یک شاهنامه را 

لمس هم نکرده اند، تورق و خواندن بماند .

خلاصه که اگر تاریخ را نخوانیم و نسازیم ،

برایمان خواهند ساخت. بگذریم. روح این 

بزرگ مرد زبان فارسی شاد.

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دو طرف 

جوی آب می گویند

آشیشال*

 گاری مملو از روایت

بـر  و ر و د م   کـرد نمی ن  گـما

هـا  ریچی  هـا و گا حـرم گاری 

همچنـان پرقـدرت بـه حیـات 

. دهنـد مـه می  دا خودشـان ا

ی  هـا   چه  کو پس   چه لـی کو و

وآمـد  تنـگ و شـلوغ و پررفت 

طبرسـی و نوغـان و آن طرف هـا 

گاری خـورش بیشـتر ملـس بـود 

یسـتادم  . ا خورش تـا ماشـین 

بـه تماشـای ترافیـک گاری هـا 

کـه ماشـین های عبـوری انـگار خیلـی 

هی  شـا د . پا ند شـد   ن نمی یفشـا حر

می کردنـد.

 وسـط آن هیروویـر پیرمـرد شـمالی 

موسـفیدکرده ای گوشـه ای ایسـتاده 

بود و داشـت با نیمه فریادی از ضرورت 

رعایـت مقـررات بـرای همکارانش حرف 

می زنـد و اینکـه امـور بایـد طـوری پیش 

بـرود کـه نوبـت بـه باقـی گاری هـا هـم 

برسـد. انـگار ایـن وسـط مافیایـی هـم 

بودنـد و گروه هـای فشـاری کـه اجـازه 

دادنـد کار درسـت پیـش بـرود. نمی 

پیش تـر امـا فکـرم کشـید بـه اینکـه ایـن 

بابـا بـا ایـن سرووضـع کارگـری و بـا ایـن 

لهجـه جیـغ شـمالی اینجـا چـه می کند.

مقدمـه همیـن را  جلوتـر رفتـم و بی 

پرسـیدم. چشـم های گـردش را تنـگ 

کـرد و خنـده ای تحویلـم داد و یـک 

قصـه عشـقی. بعـد گفـت کـه چطـور 

ه  مـد آ ل  ز شـما ا پیـش  ل  سـا   سی

مشـهد و همین جـا سـاکن شـده و سـه 

دخـتر دارد کـه بـا باربـری بزرگشـان 

کرده است.

نشسـتم وسـط گاری اش؛ یعنـی قبلـش 

اجـازه گرفتـم و گفـت بفرمـا. معـذب 

نشسـتم. گفـت مـن هرهفتـه ایـن فـرش 

روی گاری را می شویمَ تا مسافرها اذیت 

. نشوند

 پرسـیدم روی ایـن گاری به غیـر از آدم 

خسته و علیل و ناچار و تپه چمدان های 

کوچـک و بـزرگ چیـز دیگـری 

هـم بـوده؟ چیـزی دیگـری هـم 

کشـانده اسـت؟ چیز عجیبی که 

پـس ذهنـش مانده باشـد.

 حـالا یکـی نبـود تـوی آن گرمـا 

بـه مـن بگویـد آخـر مـرد حسـابی 

این چه جور سـؤال کردن اسـت.

امـا واقعیتـش این اسـت که اصلا 

سؤال بدی نبود، چون رفت روی 

مـوج هرچـه می خواهـد دلـت 

تنـگ بگـو و قصه هـای چر ب وچیلـی 

کاسـب شدم.

تـوی صـف بـود تـا نوبتـش شـود. افتـاد 

«جنـازه  روی دور حـرف زدن و گفـت:

بـردم. جنـازه ای را بـا اجـازه شـما بـردم 

بیمارسـتان؛ البته قبل اینکه روی گاری 

مـن بیایـد معلـوم نبـود جنـازه اسـت.

فکـر کـردم زنـده می مانـد. منـم مثـل 

آمبولانـس ویـراژ دادم تـا نزدیک تریـن 

بیمارسـتان همیـن دوروبـَر. آخـرش هـم 

بنده خـدا عمـرش به دنیـا نبـود. دیگری 

خانمـی بـود کـه داشـت فـارغ می شـد.

وسط کوچه از حال رفت و من هم گاری 

را بـردم کنـارش پـارک کـردم. واقعا حال 

بدی داشـت.

رنـگ به رویـش نمانـده بـود. حتـی بـه 

ایـن فکـر می کـردم کـه اگـر بچـه اش 

را روی گاری مـن به دنیـا بیـاورد ایـن 

اطـراف یـا از بیـن همیـن مسـافران و 

زائـران، دکـتری، قابلـه ای، کسـی پیـدا 

می شـود یا نه.

بـرای همیـن چـادری گرفتـم دورش و 

خودم هم کاپشنم را درآوردم و انداختم 

روی کولـش. رسـاندمش بیمارسـتان و 

بچـه اش را هـم صحیـح و سـالم به دنیـا 

آورد.» بله! گاریچی ها به حیات خودشان 

بـر  دهنـد و ظاهـرا علاوه  ادامـه می 

اسـباب و وسـایل تـا دلتـان بخواهـد 

قصه هـای عجیـب را بـا خودشـان راه 

می برند.

قصه 
شهر

 سلوک امام صادق(ع) قیام به کلمه است

حدیث، نقش شمشیر را دارد در جهاد 

تبیین. شمشیری که نمی کشد، حیات 

می بخشد. به هر تکرار، جانی را تازه 

می کند. جهانی را به معرفت و درک 

روشنی برمی انگیزد. ظلمت را، رذالت 

، زشتی را که سربازان  ، پلشتی را را

شیطان اند می تاراند. نسبت هر حدیث 

ا... به رفتارهای ناپسند، نسبت بسم 

ا...، است با جن. همین طور که بسم 

با روشن کردن فضا اصحاب تاریکی 

را می تاراند، حدیث صادقی هم، زرهِ دروغ را

 می درد. با توجه به ماندگاری و کارکرد مستمر 

فرهنگ و مکتب جعفری است که می توان به 

صراحت گفت، قیام به کلمات، ماندگارتر و مؤثرتر 

از قیام به سیف است. این را در سلوک امام جعفر 

صادق (ع) به خوبی می توان خواند.

حضرت ایشان، ضمیر مردمان را ماناتر از 

زمینشان یافتند و با افشاندن بذر کلمات 

، یمان نسان به قاعده ا روشن به تربیت ا

همت کردند. تاریخ گواه است که هم زمان با 

قیام امام صادق(ع) به حدیث و دانش و معرفت،

عموشان جناب زید قیام به سیف کرد و راهش را 

هم جناب یحیی – که در میامی نزدیک مشهد–

دفن است ادامه داد، اما کیست که نداند گستره 

اثرگذاری امام چنان وسیع تر بود که احیای نام 

جناب زیدِ شهید هم در پرتو انوار امامت میسر

 شده است. جالب است که هم خط امام 

و  و معرفت  هت  فقا جبهه  ر  د  ( ع )   ق د صا

روشن اندیشی ادامه دارد و هم مشرب جناب 

زید، راه خود را می رود. کیست که در تعظیمِ 

ور  قد برنخیزد؟ با   م م تما ما مکتب ا

شیعه این است که امام همواره بهترین 

تصمیم را می گیرد. مؤثرترین راه را 

انتخاب می کند. مصون ترین شیوه را 

برمی گزیند. همه تصمیم هایش -نیز- 

به عصمت غنی سازی می شود. امام 

نوشته مرحوم کلینی، با  صادق(ع) به 

۶۵ سال عمر، طولانی ترین زندگی را در 

میان امامان شیعه داشته اند. ایشان 

تمام دوره زندگی را در مدینه گذراندند 

و فقط برای حج یا برخی الزامات سیاسی،

سفرهای کوتاهی به مکه یا عراق داشتند.

دوران زندگی امام مصادف با ۱۰تن از خلفای 

اموی به نام های عبدالملک بن مروان، ولید بن 

عبدالملک (ولید اول)، سلیمان بن عبدالملک،

م بن  ، هشا ، یزید دوم یز لعز عمر بن عبدا

عبدالملک، ولید دوم، یزید سوم، ابراهیم بن ولید،

مروان دوم و دو تن از خلفای عباسی به نام های 

سفاح و منصور بود. در همه این دوران، امام با 

جهاد کلمات، به ساختارسازی برای معارف اهل 

بیت پرداختند. به دیگر عبارت، کربلای امام 

صادق(ع)، گستره ای است بی مرز و بی زمان و 

. محدودیت ناپذیر 

دار راه مردم  آن روز با ۴هزار شاگرد، چراغ 

، صراط  ره شمار ستا مروز با بی  بودند و ا

مستقیم را برای مردمان امروز و فردا روشنایی 

و ایمنی می بخشند. هزاران مرجع در طول 

تاریخ، همان خط نورانی را پی می گیرند و 

و ماندگاری آن را زنده بودن حدیث و کلمه 

 نشان می دهند.

کوچه

 خاستن، جَستن، کاستن

یک.۲۶ سال پیش، برادر بزرگ ترم، اسماعیل، با 
کتابی به خانه برگشت که آن را از دوستش به امانت 

ـ که همچنان دست ما امانت  گرفته بود. آن کتاب ـ

ـ اقتباس گونه ای است از «شاهنامه» تحت  است ـ

عنوان «رستم، یل سیستان» که داستانِ هفت خانِ 

جهان پهلوانِ هزاردستانِ ایران را در بر دارد. این 

کتاب نه مناسب سن وسال ما بود، نه رنگ ورو و 

نقش ونگاری داشت، اما سرگرممان می کرد، به ویژه 

من را که تازه خواندن ونوشتن یاد گرفته بودم و 

کتاب داستانی دیگری هم نداشتم؛ بنابراین، طی 

یک سال، هفت بار خواندمش، اگرچه بدون فهم جزئیات 

«کَیقَباد» را هماهنگِ  و، چنان که بعدا فهمیدم، به غلط:

«تیزباد» می خواندم و «تهَْمْتَن» را «تهَْمَتُن» تلفظ می کردم.

۱۹ سال پیش، معلم ادبیاتم، آقای ناصر عطری، من و  دو.
باقی هم درسانم را با مفهوم «تصحیح نسخه» و ویرایش های 

مقبول متن های کهن فارسی، ازجمله «شاهنامه»، آشنا 

کرد. کار جلال خالقی مطلق هنوز تمام نشده بود؛ مطلوب 

و مشهورْ چاپ مسکو بود که همه جا هم پیدا می شد، اما 

ـ تصحیح ژول مُلِ آلمانی- ـ نمی دانم به چه دلیلی ـ من ـ

فرانسوی را خریدم که دیگر چندان قدروقیمتی نداشت؛

بااین همه، از رفت وآمد به کتابخانه و آوردوبرُد نسخه حجیم و 

مصور «شاهنامه» نجاتم داد. بالاخره، چند سال بعد، اگرچه 

پول خرید تصحیح خالقی مطلق را نداشتم، توانستم چاپ 

مصطفی جیحونی را به دست بیاورم که بسیار پرداخته و 

پاکیزه است.

۱۱ سال پیش، استادم در درس «شاهنامه»، سه.
دکتر ابوالقاسم قوام، علی رغم میل باطنی اش،

مرا که تلاشی برای گذراندن درس نکرده بودم 

در آزمــون پــایــان دوره کارشناسی ارشد رد کرد.

اگرچه بار دوم، این بار از دکتر فرزاد قائمی، نمره 

قبولی در آن درس را گرفتم و سال بعدش آزمون 

دکتری را هم با موفقیت پشت سر گذاشتم، به دلیل 

اشکال آموزشی پیش آمده بر اثر آن اهمال کاری 

اول، نتوانستم تحصیلاتم در رشته زبان و ادبیات 

فارسی را پی بگیرم و به پایان برسانم و به این ترتیب 

از دانشگاهی که به نام فردوسی بود و گروهی که «قطب 

آمد و  علمی فردوسی شناسی و شاهنامه» به شمار می 

خودم یکی دو سالی کتابدار کتابخانه تخصصی اش بودم 

بیرون آمدم.

اما، امروز، من این ها را با شوق وذوق یا آه وافسوس به یاد 

نمی آورم و به عنوان شرح پیروزی یا شکست نمی نویسم،

بلکه به مثابه بخشی از واقعیت بازمی گویم و قلمی می کنم.

با «شاهنامه» هم درست همین رفتار را دارم: اشعار کتاب 

فردوسی را با نازش و بالش یا دریغ و درد نمی خوانم،

همچون تکه ای از یک کل مطالعه می کنم که هم زمان 

وصف خاستن و جَستن و کاستن ما ایرانیان است، اینکه 

چگونه برآمدیم و بالا رفتیم و فروافتادیم، و باز بلند خواهیم 

. گمانم، هر برخوردی جز  شد و زمین خواهیم خورد و ...

این به افراط یا تفریط می گراید و فردوسی و کتابش را 

نمی شاید.

روایت
 روز

  طرح: جلال حاجی زاده
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..... صادق همه صبح است چه در خلوت شب داشت  بر گرده خود مثل علی نان و رطب داشت

....... صد سال پر از ظلمت جهلی که عــرب داشـــت شب تیره و تار و ظلمات است، پر از ظلم

....... اســلام وَ أکمــلــتُ لکُــم رو بــه عقــب داشــــت می رفت که خاموش شود مشعل توحید

برخاست کسی مکی و کوفی به فدایش........ آوازه چنان داشت کــه تا شــام و حلــب داشــت

در محضر او این همه شاگرد عجب نیست..... بــر تیــغ علــی این همــه زنگار عجــب داشــت!

......... جــز آن کــه به درگــاه تــو زانــوی ادب داشــت چون جابر حیان کسی اسرار ندانست

.......... تیــغ تــو و پستوی نهان خــانــه ســبب داشت هفتاد و دو تا یارت اگر بود چه می شد

.... با عشــق بگویــید که یــارم چــه لقــب داشــت از صبح بپرسید که صادق به چه معناست

مهدی جهاندار

چکامه

 آخرین سلوک استاد
یادی از  «عالم واعظ درس آموز*» آیت ا... فاطمی نیا(ره) همزمان با نخستین سالروز آسمانی شدندش

هـر طـرف را کـه نـگاه می کـردی از ابتـدا تـا انتهـای 

کوچـه در انتظـار آمـدن اسـتاد ایسـتاده بودنـد.

سـهم و روزی دیـدار در مشـهد، یـک دهـه در مـاه 

صفـر بـود. جمعیتـی کـه از دور و نزدیـک خودشـان 

را بـه حسـینیه الزهـرا(س) می رسـاندند تـا پـای منبر 

فـت  ینی کلام و لطا بنشـینند کـه شـیر   لمی عا

سـخنش شـهره عـام و خـاص بـود. منـبری کـه پیـر و 

جـوان را بـا هـر ظاهری جـذب خـود می کـرد. کلام 

اسـتاد کار خـودش را کـرده بـود. شـیفتگی ابتـدا و 

انتهای چشـم انتظاری هر کسـی بود که برای دیدار 

می آمد. منبر آیت ا... سـید عبـدا... فاطمی نیا فقط روضه 

و موعظـه نبـود. کلاس اخـلاق و عرفـان و دین شناسـی بود 

کـه بـا آن لهجـه شـیرین ترکـی عجیـن می شـد و عبـارات و 

خاطره هـا و شـعرها و حکایت هـا را چنان لطیـف در کنار هم 

می چیـد کـه عمیق تریـن مفاهیـم دینـی و اخلاقـی بـرای 

همـه مـردم قابـل درک باشـد. از پـای منـبرش بـا هـر سـطح 

سـواد و دانـش مذهبـی یـا علمی هیچ کـس دسـت خالـی 

بیـرون نمی رفـت. واعـظِ منبرهـای طولانـی نبـود و اعتقاد 

داشـت دیـن مـا دیـن کیفیـت اسـت و بارهـا تذکـر مـی داد 

بازی هـا دوری کنیـد. چنانکـه خـود  کـه از ظاهـر و عوام 

سـال ها شـیوه مراقبـت و زهـد و عرفـان را برگزیـده بـود. از 

هـمان ابتدا کـه به دسـت «آیت ا... سـید اسـماعیل 

اصفیایـی شـندآبادی»، پدرش، کـه از عالمان و 

زاهدپیشـگان روزگار بـود و سـید عبدا... را از 

میـان همـه فرزندانـش معمـم کـرد تـا زمانی که 

پس از سـال ها کسـب علم و معرفـت و مطالعه،

آمـوز زمانـه خـود شـد. بـا تردیـد  عـالم درس 

لبـاس روحانیـت را نپوشـیده بـود ، بلکـه سـال ها 

پـدر و خاندانـی  تربیـت دینـی و علمی 

که نسل در نسل از عالمان و بزرگان 

بودند دلش را مهیای این انتخاب 

کـرده بودند. حتـی آن زمان که 

در دوران جوانـی بـه سربازی 

رفت و پس از بازگشـت دچار 

تردید درونی شـد که لباس 

روحانیـت را بپوشـد یـا نه،

خدمـت علامـه طباطبایی رسـید و یقین حاصل کرد 

کـه سـزاوار انتخـاب ایـن مسـیر اسـت. طـی طریقی 

که سـی سـال شـاگرد آیـت ا... مصطفـوی تبریزی از 

شـاگردان آیـت ا... قاضـی بـود. پـس از آن از محضر 

استادان برجسته ای چون علامه سیدمحمدحسین 

طباطبایـی، آیـت ا... الهی برادر علامـه طباطبایی،

... سـید رضـا  ا ... محمـد تقـی آملـی، آیـت  ا آیـت 

ا... بهجـت بهـره بـرد. همیشـه  بهاءالدینـی و آیـت 

کـرد، امـا  در منبرهـا خـودش را طلبـه خطـاب می 

عـلاوه بـر عـالم و واعـظ، اسـتاد برجسـته اخـلاق،

مورخ اسـلامی و کتاب شناسـی بـود که بیش از پنجاه سـال 

از عمـرش را در میـان کتاب هـا و نسـخ تاریخـی و دینـی بـه 

تحقیـق و پژوهـش و مطالعـه پرداخـت و در ایـن سـال ها 

بیـش از پنجاه هـزار نسـخه کتـاب را گـردآوری کـرد کـه بـه 

روایـت برخـی از بـزرگان، کتاب هـا و نسـخ نایابـی در میـان 

آن هـا دیـده می شـود. خود نیـز مؤلف آثـاری چون «شرح و 

تفسـیر زیـارت جامعـه کبیـره»، دوره سـه جلدی «نکته هـا 

از گفته ها»،«ارمغـان غدیـر» و «یـک نکتـه از هـزاران» بـود.

آیـت ا... فاطمی نیـا(ره) محبوبیتـش را وام دار اخـلاق نیکـو 

و تواضـع و مهربانـی اش بـود. بـه روایـت همـسر ایشـان در 

منـزل نیـز هـمان واعـظ منـبر بـود و میـان آنچـه می گفـت و 

عمل می کرد در زندگی خانوادگی و محفل اسـتادان 

و شـاگردان هیـچ فاصله ای نبـود. چنان که اوج 

ایـن اعتقاد و راضـی به رضـای خداوند بودن را 

در روزهای سپری کردن بیماری سخت سرطان 

عیـان کـرد و نمی گذاشـت حتـی اطرافیانـش 

لب به شـکایت باز کنند. آخرین سـلوک اسـتاد 

در سـن هفتادوشش سـالگی در یک دوره سخت 

بیـماری، تحمـل دردی بـود که سرانجـام داغی 

را بـر دل همـه مریـدان و شـیفتگان در 

سحرگاه بیست و ششم اردیبهشت 

۱۴۰۱ بـه جا گذاشـت.

* صفتـی که رهبر معظـم انقلاب 

بـه مرحـوم فاطمی  نیا نسـبت 

داده اند .

اول 
شخص

آیت ا سـید اسـماعیل  هـمان ابتدا کـه به دسـت 

 پدرش، کـه از عالمان و 

زاهدپیشـگان روزگار بـود و سـید عبدا... را از 

میـان همـه فرزندانـش معمـم کـرد تـا زمانی که 

پس از سـال ها کسـب علم و معرفـت و مطالعه،

آمـوز زمانـه خـود شـد. بـا تردیـد  عـالم درس 

،لبـاس روحانیـت را نپوشـیده بـود ،لبـاس روحانیـت را نپوشـیده بـود ، بلکـه سـال ها 

پـدر و خاندانـی  تربیـت دینـی و علمی 

که نسل در نسل از عالمان و بزرگان 

بودند دلش را مهیای این انتخاب 

 حتـی آن زمان که 

در دوران جوانـی بـه سربازی 

رفت و پس از بازگشـت دچار 

تردید درونی شـد که لباس 

روحانیـت را بپوشـد یـا نه،

عمل می کرد در زندگی خانوادگی و محفل اسـتادان 

و شـاگردان هیـچ فاصله ای نبـود

ایـن اعتقاد و راضـی به رضـای خداوند بودن را 

در روزهای سپری کردن بیماری سخت سرطان 

عیـان کـرد و نمی گذاشـت حتـی اطرافیانـش 

لب به شـکایت باز کنند

در سـن هفتادوشش سـالگی در یک دوره سخت 

بیـماری، تحمـل دردی بـود که سرانجـام داغی 

را بـر دل همـه مریـدان و شـیفتگان در 

سحرگاه بیست و ششم اردیبهشت 

۱۴۰۱ بـه جا گذاشـت

* صفتـی که رهبر معظـم انقلاب 

بـه مرحـوم فاطمی  نیا نسـبت 
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